
ناصرخسرو قباديانى
پرده ى اول: خواب عجيب

ــنگين خود را روى  ــب سايه ى س ش
ــهر «جوزجانان»1 انداخته و تاريكى  ش
همه جا را فراگرفته بود. مردم در خواب 
ــا يك نور ضعيف  ــرو رفته بودند. تنه ف
ــى كوچك پيدا بود كه  از پنجره ى اتاق
سايه ى مردى تنومند و بلندبالا را روى 
ــيد. مردى كه  ــوار به تصوير مى كش دي
سال هاى درازى از عمر خود را در دربار 
ــلجوقيان به كار ديوانى و  غزنويان و س
ــرم خوش گذرانى  ــغول و گ دبيرى مش
ــود. كام مى راند و نان  ــى ب و مى خوارگ
ــت. اما حالا در آستانه ى  و نام مى جس
ــب عجيبى را پشت سر  ــالگى، ش 43س
گذشته بود. او از بستر خواب برخاسته، 
به كنار پنجره آمده  بود و ناآرام و بى قرار 
بيرون را تماشا مى كرد. عرق سردى بر 
پيشانى اش نشسته بود. دلشوره داشت 
و بى تاب بود. فكر خوابى كه ديده بود، 
يك لحظه هم او را راحت نمى گذاشت. 

خواب غريبى بود:

ــا و غريب در حال  ــى تنه ... در بيابان
ــى در اطرافش ديده  قدم زدن بود. كس
ــكوتى سهمگين بر همه جا  نمى شد. س
ــت. ناصر  حكم فرما بود. لحظه ها گذش
ناگهان سياهى مردى را از دور ديد كه 
ــويش مى آمد. سياهى  به سرعت به س
ــه ناصر  ــر آمد تا ب ــك و نزديك ت نزدي
ــده  ــات و مبهوت او ش ــيد. ناصر م رس
ــرد، قبلاً  او را جايى  بود، هر چه فكر ك
نديده بود. مرد ناشناس با صدايى رسا 
و محكم گفت: «اى ناصر خسرو! تا كى 
ــت بگذرانى و  ــى عمر به بطال مى خواه
ــرابى كه خرد را از  ــراب بخورى؟ ش ش
انسان دور مى كند. اگر به هوش باشى 

بهتر نيست؟»
ناصر با دستپاچگى جواب داد:«آخر 
حكيمان جز شراب چيزى نتوانسته اند 
بسازند كه غم و اندوه دنيا را كم كند.»
مرد ناشناس با آهنگ لطيفى گفت: 
«در بيخودى و بيهوشى راحتى نباشد. 
ــى  ــى كه مردم را به بيهوش به كس

ــى كند، نمى توان حكيم گفت.  راهنماي
ــزى را طلبيد كه عقل و  ــه بايد چي بلك

هوش را بيفزايد.»
ناصر خسرو با درماندگى گفت: «اى 

حكيم، من اين را از كجا بياورم؟»
مرد ناشناس لبخندى زد و بى درنگ 

جواب داد: «جوينده يابنده بود.»
ــپس دستش را بالا برد و به سوى  س
ــاره كرد و ديگر سخنى نگفت.  قبله اش
در اين هنگام ناصر سراسيمه از خواب 
ــخنى كه آن مرد در  ــد، اما س بيدار ش
ــش  ــود، مدام در گوش ــواب گفته ب خ

مى پيچيد: «جوينده يابنده بود.»
ناصرخسرو با يادآورى دوباره ى خوابش، 
ــك شوق در  حال عجيبى پيدا كرد. اش
ــاس كرد در  ــمانش حلقه زد. احس چش
ــال پرواز  ــاك و زيبايى در ح ــمان پ آس
ــت. با خود گفت: «از خواب دوشين2  اس
ــدم، بايد از خواب 40 ساله نيز  بيدار ش
بيدار گردم. بايد اعمال گذشته ى خود را 

جبران كنم، بايد به سفر حج بروم.»
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پرده ى سوم: بازگشت به خراسان
ــت و آوارگى ناصر  ــال از غرب هفت س
ــدت او و  ــن م ــت. در اي ــرو گذش خس
ــنگ را با پاى  ــش هزاران فرس همراهان
ــتر طى كردند. ناصر  پياده و اسب و ش
خسرو در اين سفر طولانى از كشورهاى 
زيادى ديدن كرد و به تحقيق در مورد 
اديان و مذاهب مختلف پرداخت. چهار 
ــه  ــج رفت و نزديك س ــفر ح بار به س
ــال در مصر اقامت كرد. او در مصر با  س
ــماعيليان»3 آشنا شد و به خدمت  «اس
ــيد و از سوى او به  خليفه ى فاطمى رس
ــان انتخاب شد و  مقام «حجت» خراس
سپس براى تبليغ مذهب اسماعيلى به 

خراسان بازگشت.
ــال 444 بود كه  ــر س ــادى الآخ جم
ــرو و برادرش به نزديكى بلخ  ناصر خس
رسيدند. چهره هايشان خسته و گرمازده 
بود و دل هايشان در تب و تاب اشتياق 
ــوخت. ياران و خويشان ناصر به  مى س
استقبال او شتافته بودند. لحظه ى ديدار 
ــيرينى بود. سر و صدا از هر  لحظه ى ش
گوشه به آسمان بلند شده بود و شادى 
در ميان مردم موج مى زد. در اين ميان 
ــان نامه اى از جانب سـلطان  اما ناگه
سلجوقى به دست ناصر خسرو رسيد 
كه در آن از وى دعوت شده بود به نزد 
سلطان برود و شاعر دربار او شود. ناصر 
ــعرى داد  ــرو اما جواب نامه را با ش خس
كه آه از نهاد شاه خودكامه ى سلجوقى 
برآورد و شاعر را ديگر بار آواره ى كوه و 

بيابان كرد.

پرده ى دوم: خداحافظ مرو
صبح روز پنج شنبه 23 شعبان سال 
ــيد به آرامى از پشت  437 بود. خورش
كوه بيرون مى آمد و فرش طلايى خود را 
روى زمين مى گستراند. كاروان كوچك 
ــرو آماده ى سفر بود. او بعد از  ناصرخس
ــگفت انگيز  ديدن آن خواب عجيب و ش
ــرد. براى  ــواى غريبى پيدا ك حال و ه
ــه از علائق دنيوى دست شست،  هميش
شغل ديوانى در دربار را رها كرد و براى 
ــفر نهاد و راه  يافتن حقيقت، دل بر س

حج را در پيش گرفت.
روز حركت عده ى زيادى از خويشان 
و دوستان ناصر خسرو براى بدرقه ى او 
به دروازه ى شهر «مرو» آمده بودند. در 
ــفر برادرش ابوسعيد و يك غلام  اين س

هندى او را همراهى مى كردند.
ــيد.  ــرانجام لحظه ى وداع فرا رس س
كاروان آرام آرام از شهر مرو دور مى شد. 
نمى دانست:  ــان  خراس پرآوازه ى  شاعر 
ــفر بازگشتى خواهد داشت يا  آيا اين س
ــم هاى او بار ديگر شهرهاى  نه؟ آيا چش
ــد ديد يا نه؟  ــان را خواه زيباى خراس
ــده ى ديرين  ــفر، گمش و آيا در اين س

خود،«حقيقت» را خواهد يافت؟
پي نوشت

1. جوزجانان: يكى از شهرهاى خراسان قديم.
2.دوشين: منسوب به دوش به معنى شب گذشته.

ــماعيليان: فرقه اى از شيعه كه بعد از امام صادق  3. اس
(ع) امامت را حق پسر بزرگ او اسماعيل مى دانستند.
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ــر مهـدى محقق،  ■ دكت
ــر:  ــق معاص ــتاد و محق اس
ناصر  صفت  ــته ترين  برجس
خسرو اين است كه او هيچ گاه 
ــتايش خداوندان  به مدح و س
ــت. اس ــه  نپرداخت زور  و  زر 

■ دكتر اسلامى ندوشن، 
محقق معاصر: ناصر خسرو 
ــى نخستين  در زبان  فارس
گوينده اى است كه شعر را 
در خدمت فكر اخلاقى نهاد.

 ■دكتر غلامحسين يوسفى
 شاعر و محقق معاصر: شعر 
ناصر صميمانه است و از دل 
برخاسته و پرشور. اعتقاد او 
به شرف سخن و شخصيت 
ــت  ــتوارش، يادگارى اس اس

براى اهل قلم.

■ پـرفسـور ادوارد براون: 
ديوان ناصر خسرو پر است 
ــداع و ابتكار،  ــروى اب از ني
فضل و دانش، شور و ايمان، 

و شهامت.

ناصر خسرو از نگاه بزرگان
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